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فوکوس
  21 سال پیش، برابر با ششم بهمن 1374 خورشیدی، شــیخ جعفر مجتهدی، فقیه عالیقدر شیعه در مشهد درگذشت و در حرم 
امام هشتم شیعیان به خاک سپرده شد. او کیمیای تحول معنوی خود را »دوستی اهل بیت« می دانست تا حدی که در اشتیاق زیارت 
عتبات به عراق مهاجرت کرد اما به علت نداشتن جواز ورود دستگیر و در عراق زندانی شــد. پس از رهایی از زندان در نجف و کربلا 
اقامت گزید و در محضر ملاآقاجان زنجانی تلمــذ کرد. او در نهایت ظهر جمعه ۶ بهمن 1374 مطابق بــا ۶ رمضان 141۶ قمری پس از 

حدود 40 روز بیماری در حالت کما دار فانی را وداع گفت. 

رخداد
   شکســت امويان از شورشــيان عباســی در جنگ زاب و سرنگونی 

حكومت بی اميه )129 خورشيدی(
  برگزاری نخســتين دوره بازی های المپيک زمســتانی در 

شامونی آلپ، فرانسه )1924 ميلادی(
  خاتمه حالت جنگ بــا آلمان از ســوی اتحاد جماهير 
 شوروی سوسياليستی، 5 سال بعد از اتمام جنگ جهانی دوم

 )1950 ميلادی(
  ساخت نخستين ساعت اتمی توسط دانشگاه کلمبيا با يک 

ثانيه خطا در هر 300 سال )1955 ميلادی(

طلوع
  رابرت بویل- شــيميدان، فيلســوف طبيعی، فيزيکدان و مخترع 

انگليسی، پايه گذار شيمی جديد )1627 ميلادی(
  یوسف شاهين- کارگــردان معروف سينمای مصر، از 

چهره های محبوب و برجسته هنری در مصر و جامعه 
عرب )1926 ميلادی(

  ادوارد شــواردنادزه- وزير امور خارجه وقت 
اتحاد جماهير شوروی، سياستمدار گرجی و دومين 

رئيس جمهوری گرجســتان پس از فروپاشــی شوروی 
)1928 ميلادی(

غروب
  فردیناند دوم- پادشاه آراگون، کاستيا، سيسيل و ناپل، حامی مالی 

اکتشافات کريستف کلمب )1516 ميلادی(
  آل کاپون– معروف ترين گانگستر و سردمدار مافيای آمريکا، 
مرگ در جريان محکوميت زندان به جرم عدم پرداخت ماليات 

)1947 ميلادی(
  اوا گاردنر- بازيگر آمريکايی، بيست وپنجمين هنرپيشه 
بزرگ زن تاريخ به انتخاب بنياد فيلم آمريکا، نقش آفرين در 
فيلم هايی چون: گذرگاه کاساندرا، شب ايگوانا، هفت روز در ماه 

می  )1990 ميلادی(

 ]از چپ: موبوتو سسه سکو )دیکتاتور زئیر(، ایدی امین )دیکتاتور اوگاندا( و ژان بدل بوکاســا )دیکتاتور آفریقای مرکزی( در کنار هم[ 4۶ سال پیش، برابر با بیست و پنجم ژانویه 1971 میلادی، ژنرال عیدی امین دادا اومه با کودتا بر 
علیه میلتون اوبوته رئیس جمهوری و رهبر استقلال اوگاندا، قدرت را در این کشور در دست گرفت. اعدام های خودسرانه، سرکوبی مخالفان سیاسی و اقلیت های قومی، اخراج آسیایی ها از اوگاندا و... شمه ای از کارنامه سیاه ایدی امین )در 

زمینه نقض مکرر حقوق بشر( در دوران 8 ساله زمامداری اش بر کشور اوگاندا به شمار می رود.

خاطراتجشنواره2

زمانی را به ياد می آورم که با دو نفر از دوســتانم، هر 
چند قبل از ظهر بود ولی به ســختی توانســته بوديم 
جای خوبی در وسط سينمای فلسطين بگيريم تا فيلم 
بهرام بيضايی )وقتی همه خوابيم( را به تماشا بنشينيم، 
او آمد با دو نفر از عوامل اصلی فيلــم، دو بار از پايين تا 
بالای سينما به دنبال جای خالی برای نشستن گشتند 
و مسئولين سالن چند بار به سمتی هدايتشان کردند 
ولی هربار ناموفق از يافتن صندلی خالی و عجبا از اين 
جماعتی که نشسته بودند تا فيلم او را ببينند ولی خودِ 
او را نمی ديدند يا به هر دليل نديده می گرفتند! به جرات 
می توانم بگويم اکثر بزرگان نقد و سينمای امروز در آن 
سالن حاضر بودند، ما اما خدا را شکر متفاوت بوديم و 
اينقدر استقلال داشتيم که مجبور به رعايت ملاحظاتی 
خاص نباشيم و بدون نياز به مشورت هر سه برخاستيم و 
جايمان را به بيضايی و همراهانش داديم. البته مسئولين 
سالن سينما فلسطين نيمکتی را از سالن انتظار به سالن 
نمايش آوردند و ما هم فيلم را نشسته ديديم ولی آن روز 
هم شد يکی ديگر از خاطرات فراموش نشدنی جشنواره. 
البته که خاطرات جشــنواره ای يکی دوتا نيستند، در 
همان سال در سينما فلسطين بين سردبير يک مجله 
ســينمايی و يک منتقد دعوای کلامی ای درگرفت و 
هنوز که هنوز است رعب و وحشت ناشی از شنيدن آن 
پشتم را می لرزاند، در کنار درک واقعيتی بسيار تلخ که 
يک محيط فرهنگی چقدر می تواند از فرهنگ به دور 
باشد، اتفاقی که البته در سال های بعد و حتی در چندين 
جلسه مطبوعاتی کاملاً رسمی در برج ميلاد نيز تکرار 
شد و وا اسفا که ديگر عادی شده بود و آنقدرها ترسناک 

به نظر نمی رسيد...
در تمام اين سال ها لذت کشف يک فيلم خوب برايم 
فرقی نمی کرد که در کدام جشنواره اتفاق بيفتد، اگر 
آن فيلم خوب يک فيلم کوتاه بود يا مستندی در سينما 
حقيقت يا انيميشنی عالی در جشــنواره دوسالانه 
پويانمايی يا به ندرت فيلم بلندی در جشنواره فجر، 

واقعاً تفاوتی نداشت و هميشــه قدردان خالقان آن 
آثار به يادماندنی بوده و هســتم، ولی افسوس که به 
تدريج و سال به ســال با ديدن تعداد کمتر و کمتری 
از فيلم های خوب اين عشق و علاقه دچار قلب ماهيت 
شد. يک نمونه از اين تغيير ماهيت شايد گله داشتن از 
هئات های انتخاب جشنواره هاست که به نظر می رسيد 
در بعضی موارد امکان نداشته باشد حتی دقايقی از آن 
فيلم انتخابی شان را ديده باشند و باز بتوانند انتخابش 

کنند.
البته لازم به يادآوری است که در جشنواره های اخير 
کوتاه و مستند به دليل ازدحام بيش از حد جمعيت که 
به نظر می رســيد عامدانه برای پراستقبال جلوه دادن 
اين جشنواره ها، کوچک ترين سالن های نمايش را در 
پرديس چارسو برای بخش های ملی در نظر می گرفتند 
تا علاقه مندان ناگزير شــوند حتی از جدارهای ديوار 
ســالن هم آويزان شــوند تا فيلم ها را ببيند آن هم در 
حالی که سالن بزرگ شايد به زحمت 20 نفر تماشاچی 
را در خود جای داده بود، که خب جز برگشتن به خانه 
و نديدن فيلم و نهايتاً تأسف خوردن در طول راه ديگر 
کاری برای نگارنده باقی نمی ماند. حالا که داغ دلم تازه 

شد گفتم اين را هم جزو خاطرات جشنواره ام بگويم.
رم دادن صيد خود از آغاز غلط بود
حالا که رماندی و رميديم، رميديم

بله درست است، اين عشق و علاقه به ديدن فيلم ها 
و لذت کشــف اثری خوب و تازه هرچقــدر هم که با 
ناملايمات مواجه شود، هرگز از بين نمی رود، فقط از 
حالتی به حالت ديگر در می آيد. سينمای مطبوعات 
نشد، چه بهتر می روم ســينمای نزديک خانه و شايد 
همان پياده رفتن باعث شــود تا ســهم خودم را در 
آلوده نکردن هــوا ادا کنم، هرچنــد اکثر فيلم هايی 
که می خواســتم ببينم جزو راه نيافتگان جشــنواره 

امسال اند!
*وحشی بافقی

صفحه
آخـــر

 safhehakhar@shahrvand-newspaper.ir :ایمیلصفحهآخر 

 شما بنویسید  
ما منتشر می کنیم

صفحه آخر »شــهروند«، در راســتای 
سياســت های کلان روزنامــه مبنــی بر 
مشــارکت هرچه ملموس تر مخاطبان در 
روند تهيــه محتوا و برقــراری يک ارتباط 
دو ســويه ميان رســانه و مخاطب، طرح 
دعوت مخاطبان برای به اشتراک گذاشتن 
»تجربيات شــخصی در حيطه زيســت 

اجتماعی« را به اجرا می گذارد.
اين طــرح در نخســتين گام خود ذيل 
محورهايــی چــون زندگــی اجتماعی، 
فعاليت های مدنی، آداب معاشرت جمعی 
و... با طرح موضوعاتی مشخص، مخاطبان 
روزنامه را به مکتوب کردن تجربيات عينی 
خود دعوت می کند. در حقيقت صفحه آخر 
روزنامه  شهروند  تصميم دارد با اختصاص 
فضايی مشخص جهت انتشار اين مکتوبات، 
از جايگاه متکلم وحده فاصله گرفته و زمينه 
مشــارکت عملی مخاطبان در روند توليد 

محتوا را عينيت ببخشد.
صفحه آخر »شهروند« حق خود را برای 
حک و اصــلاح مطالب رســيده محفوظ 
می داند. مخاطبان به شــرط خدشــه دار 
نکردن ارزش های عرفی و شرعی حاکم بر 
جامعه، در طرح ديدگاه های خود - هرچند 
با سلايق دست اندرکاران روزنامه در تضاد 

باشد - آزاد هستند.
در آينده مطالب منتخب و چاپ شــده، 
توسط روزنامه شهروند در قالب يک کتاب 

منتشر خواهد شد.

 سومین دعوت:
 خاطرات سفر!

در پی پايان مهلت دومين دعوت صفحه 
آخر روزنامه شهروند )با موضوع شهر و محله 
من(، در ســومين دعوت از شما مخاطبان 
هميشگی صفحه آخر می خواهيم خاطره، 
نکته، داستان و يا هر آنچه که در سفرهای 
داخلی و خارجی خود تجربه کرده ايد و فکر 
می کنيد برای مخاطبان روزنامه آموزنده، 
جالب و خواندنی است، بنويسيد و بفرستيد 
تا در هميــن صفحه آن را با نــام خودتان 

منتشر کنيم.
علاقه مندان به مشــارکت می بايست 
متن های خود )بين 300 تا 500 کلمه( را 
به صورت تايپ شده به آدرس ايميل صفحه 
آخر ارسال کنند. مطالب دريافتی در صورت 
تاييد محتوايی با درج نام نويسنده منتشر 
شده و بديهی است اولويت انتشار با مطالبی 

خواهد بود که زودتر دريافت شوند.
safhehakhar@shahrvand- 
newspaper.ir

ضرورت سیاسی بازی در پلاسکو

صادقروحانی
روزنامهنگار

يکــی از برچســب های معمــول در فضای 
عمومی جامعه اين جمله اســت: »دارد مسائل 
را سياســی و جناحی می کنــد.« معمولا هم 
زمانی به کار می رود که يک مســئول در قبال 
انتقادهايــی که از او می شــود پاســخی ندارد 
و بــرای آن کــه از جــواب دادن طفــره برود، 
می گويد منتقد من مســائل را سياسی می کند 

يا اصطلاحا سياسی بازی می کند. 
پشــت هر انــگ يــا برچســبی مفهــوم يا 
پيش فرض هايــی وجود دارد که ســرجمع آن 
پيش فرض و يک قضاوت ارزشی منفی نتيجه اش 
انگ می شــود؛ به عنوان مثال وقتی به کســی 
می گوييم »سياســی بازی می کند« در حقيقت 
می گوييم که او منافــع حزبی و جناحی اش را بر 
خير عمومی ترجيح می دهد و حالا نسبت به اين 

يک قضاوت ارزشی می کنيم. 
اما يک نکته مهم در اين ميان اســت. تا چه 
اندازه اين پيش فرض های ما درســت اســت؟ 
برداشــت و درک ما نسبت به اين پيش فرض ها 
تا چه اندازه بر واقعيت منطبق است؟ در همين 
انگ »سياســی بازی«، پيش فرض اين اســت 
کــه منافع حزبــی و جناحی بر منافــع و خير 
عمومی رجحان داده می شــود. آيــا تعريفی از 

خير عمومی داريم؟ بسته به مورد خير عمومی 
تغيير می کنــد؛ مثلا در حادثه پلاســکو خير 
عمومی رسيدگی به بحران و کاهش آسيب های 
ناشی از آن اســت. حالا اگر خير عمومی تری را 
در نظر بگيريم و آن جلوگيری از تکرار اتفاقات 
مشابه باشــد، به اين سوال می رسيم: چه کسی 
و چه عواملی مقصر اصلی اين حادثه هســتند؟ 
پاســخ به اين ســوال به معنــی جلوگيری از 
حوادث مشــابه در آينده اســت و اين جاست 
کــه آن مســئولانی کــه نمی توانند پاســخ 
مشخصی بدهند، انگ می زنند که پرسشگران 

»سياسی بازی« می کنند. 
بحث دربــاره خير عمومی يــا پيش فرض هر 
مســأله تنها يک روی سکه اســت. روی ديگر 
آن اين اســت که واقعا سياســی بازی و برخورد 
جناحی تا چه اندازه مذموم است؟ برای پاسخ به 
اين سوال بايد اساس سياست حزبی و جناحی، 
يعنی دموکراسی را مورد بررسی قرار دهيم. در 
دموکراســی های رقابتی نگاه احزاب و جناح ها 
معطوف به دســتيابی يا حفظ قدرت سياســی 
اســت و در اين مســير در يک رقابت دايمی با 
ساير احزاب و جناح ها هستند. افرادی که در هر 
دوره در قدرت نيســتند، سعی می کنند رقيبان 
در قــدرت خــود را از هر منظری به بــاد انتقاد 
بگيرند و در اين راه حتی گاهی به بی اخلاقی هم 
کشيده می شوند. نمونه اش را در جريان انتخابات 
رياست جمهوری در آمريکا مشاهده کرديم که 
اين انتقادها به حوزه خصوصی افراد نيز کشيده 

شــد. اين انتقادکردن ها شــايد در برخی موارد 
اخلاق را زير پا بگذارد اما يک نتيجه مثبت دارد و 

آن نظارت دايمی درونی و بيرونی است.
نظارت درونی به اين معنی است که هر حزب 
و تشــکلی برای بقای در قدرت سعی می کند 
مدام سياست ها و عملکردهايش را مورد نظارت 
و ارزيابی قرار دهد تا خطايی ســر نزند. نظارت 
بيرونی هم آن اســت که در هر رويداد مثبت يا 
منفی همواره عده ای هستند نقاط ضعف آن را 
در جامعه منعکس کنند. اين نظارت هميشگی 
درونــی و بيرونی در مجموع بــه خير عمومی 
می انجامد. يعنی صاحبان قدرت و مســئوليت 
همواره بــه دنبال بهبود اوضــاع خواهند بود تا 
بتوانند مدت بيشــتری در قدرت و مسئوليت 

بمانند. 
در حادثه پلاسکو، عده ای به دنبال استعفای 
محمدباقــر قاليباف بودند، چرا که شــهرداری 
را مقصــر اصلــی چنيــن حادثــه دردناکی 
می دانســتند. مسئولان شــهرداری معتقدند 
کسانی که به دنبال اســتعفای شهردار هستند 
»سياســی بازی« می کنند. حالا اگر شــهردار 
مجبور بــه کناره گيری شــود، نتيجه اش اين 
است که شهردار آينده تهران مجبور است برای 
حفظ منصبی که به دســت آورده ايمن سازی 
ساختمان های پايتخت را مورد توجه قرار دهد، 
بنابراين حتی اگر تقاضای اســتعفای شهردار، 
سياسی بازی هم باشد، نمی توان گفت ضرورت 

ندارد و يک خواست عمومی نيست.

نگاه

با گورها مأنوس باش تا عبرت بگيری.
امام علی)ع(

چیزی بده درویش را
ای نوش کرده نيش را بی خويش کن باخويش را
باخويش کن بی خويش را چيزی بده درويش را
تشــريف ده عشــاق را پرنــور کن آفــاق را
بر زهــر زن تريــاق را چيزی بــده درويش را
با روی همچون ماه خود با لطف مسکين خواه خود
ما را تو کن همراه خــود چيزی بده درويش را
چون جلوه مه می کنی وز عشق آگه می کنی
با ما چه همره می کنــی چيزی بده درويش را
درويش را چه بود نشــان جان و زبان درفشان
نی دلق صدپاره کشــان چيزی بده درويش را
هم آدم و آن دم تويی هم عيسی و مريم تويی
هم راز و هم محرم تويی چيزی بده درويش را
تلخ از تو شيرين می شود کفر از تو چون دين می شود
خار از تو نسرين می شود چيزی بده درويش را
جان من و جانــان من کفر مــن و ايمان من
سلطان ســلطانان من چيزی بده درويش را
ای تن پرست بوالحزن در تن مپيچ و جان مکن
منگر به تن بنگر به من چيزی بده درويش را
امروز  ای شــمع آن کنم بر نور تو جولان کنم
بر عشق جان افشان کنم چيزی بده درويش را
امروز گويم چون کنم يک باره دل را خون کنم
وين کار را يک سون کنم چيزی بده درويش را
تو عيب ما را کيســتی تو مار يا ماهيســتی
خود را بگو تو چيســتی چيزی بده درويش را
جان را درافکن در عدم زيرا نشــايد  ای صنم
تو محتشم او محتشــم چيزی بده درويش را
مولوی
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 عضو  انجمن
 صنفی مدیران رسانه 
و شرکت تعاونی 
مطبوعات کشور

پایانصفحهبندی:شروعصفحهبندی:زمانصفحهبندی:18/30- 18/00

شمیم صلح

داستانکوتاه

آن شــب گويی جونيــه به احترامش ســکوت 
کرده بــود. در مقابل يکی از برج های ســر به فلک 
کشــيده منطقه جوانان بسياری در رثای نبودنش 
با شمع هايی در دست به سوگ نشسته بودند. همه 
آمده بودند از شــيعيان و دروزی ها تا مارونی های 
مســيحی و دســته گل هايی از طــرف دو جناح 
سياسی هشت مارس و چهارده مارس که در مقابل 
محل سکونت اش با روبان های مشکی آراسته شده 
بودند. او انگار به سمبل وحدت لبنانی ها بدل شده 

بود.
توحيد منعم دانش آموخته دانشــگاه آمريکايی 
بيروت بود. متولد بيروت اما از پدر و مادری ايرانی. 
سال های بســيار دور خانواده اش از ايران به لبنان 

مهاجرت کرده بودند و در جونيه در شمال بيروت 
ساکن شده بودند. توحيد به غير از چند سفر کوتاه 
تفريحی به ايران هيچگاه در ســرزمين مادری اش 
زندگی نکرده بود. تعلق خاطرش به لبنان مشهود 
بود. بــرای همين بود کــه لبنانی های بســياری 
او را تکريــم می کردند. بعــد از فارغ التحصيلی از 
دانشگاه خيلی زود به عنوان يک کارشناس خبره 
و تحليلگر مســائل خاورميانه و بــه  ويژه لبنان در 

سپهر سياسی جامعه مطرح شد.
او که روزهای آرام لبنان را از نزديک لمس کرده 
بود، روزهايی که در آن خبری از جنگ های شهری 
و ترور و انفجار نبود و شــب های زيبای بيروت که 
خانواده های لبنانی در کرانه های دريای مديترانه 

سياهی شــب را به سپيدی ســحر می دوختند به 
چشــم ديده بود، هميشــه بر وحدت و حاکميت 
ملی لبنــان تاکيد می کــرد. لبنــان را برای همه 
اقوام و طوايف لبنانی می خواســت. مقالات تند و 
تيزش که در آن ها به شــدت از دخالت کشورهای 
فرا منطقــه ای در لبنان انتقاد می کــرد پای ثابت 
صفحات نشــريات و رســانه های جمعی معتبر و 

بين المللی لبنان بود.
اگرچه دشــمنان وحــدت و يکپارچگی لبنان 
انديشــه ها و آرمان هايــش را برنتافتنــد اما ياد و 
خاطــرش از جونيه تا ضاحيــه و در بعلبک و صور 
و صيدا در قلــب مردمان اين ســرزمين جاودانه 

خواهد ماند.
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